
روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 86036122      تلفن آگهی ها: 86036119      تلفن امور مشترکین: 88903548      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

fardashargh@gmail.com

www. sharghdaily.ir

شنبه  4 بهمن 1399     9 جمادى الثانى 1442   23 ژانویه 2021 
 سال هجدهم   شماره  3922    12 صفحه

اذان ظهرتهران 12:16    اذان مغرب 17:42
اذان  صبح  فردا 5:43    طلوع آفتاب 7:10

جایزه و  نشان ابوالحسن نجفی
 در پله چهارم

ابوالحسن نجفی با وسواس و کوشش ممتد  �
طی ســال ها زندگی علمــی و فرهنگی خود در 
حوزه های زبان شناسی، ترجمه، ادبیات تطبیقی، 
وزن شــعر و فرهنگ نویســی، آثار ارزشــمندی 
از خــود به جای گذاشــت و با نظــم و دقت و 
دانش و ادب و مهربانی و خصال نیکو، مشــوق 
نویسندگان و مترجمان جوان و چهره ای اثرگذار 
در ادبیــات معاصر ایران بود. حساســیت او به 
درست نویسی و صیانت از زبان و ادبیات فارسی 
با انتشار کتاب «غلط ننویسیم» راه پاکیزه نویسی 
را به دانشــجویان، نویسندگان و مترجمان نشان 
داد و نکات بســیار ظریفی از زبان فارســی را در 
اختیار مخاطبان گذاشــت کــه قطعا هر معلم 
ادبیات یا مؤلف و مترجمی به دانستن آن نیازمند 
اســت. چهارمیــن دوره اهدای جایزه و نشــان 
ابوالحســن نجفی به مترجمــان برگزیده در روز 
سه شنبه هفتم بهمن ساعت ۱۵ با حضور هیئت 
داوران و برگزیدگان برگزار می شود. علاقه مندان 
می تواننــد این نشســت را از اینســتاگرام مرکز 
ketabofarhang فرهنگی شــهر کتاب به نشانی

 پیگیری کنند.

اتفاق

نور نوشت هواى پاك زمستانى در تهران. عکس: محمد مهدى دورانى، فارس

یادداشت

دو کتاب «رضای نامه» (خوانشی از شبیه نامه های رضوی) و «فهرست 
توصیفی شــبیه نامه های ملک» از پژوهش های ســالیان دورم، به  شــکل 
غیرقانونــی در نمایشــگاه مجــازی کتاب تهــران در حال فروش اســت. 
دوشنبه شــب دوســتی آگاهم کرد که دو کتاب نایابم در نمایشــگاه کتاب 
تهران عرضه شــده اســت. کتاب «رضای نامه» را نشر ســوره  مهر و کتاب 
«فهرست  شــبیه نامه های ملک» را نشر سفیر اردهال با همکاری کتابخانه 
ملک در سال ۱۳۹۲ منتشر کرده بودند. کتاب دوم که در شمارگان محدود 
نشــر یافته بود، همان سال نایاب شد، ولی رضای نامه (که بنا بر آنچه ناشر 
در شناســنامه کتاب نوشــته، در دوهزارو ۵۰۰ نسخه منتشــر شد) تا سال 

۱۳۹۵ در بازار کتاب بود.
ســال ۹۶ به مدیرعامل ســوره  مهر پیشــنهاد دادم اگر برنامه ای برای 
بازچاپ کتاب دارند، ویراســت تازه آن را منتشــر کنند که کامل تر از نسخه 
پیشــین اســت، ولی اقدامی نشد. سال ۹۷ قرارداد پنج ســاله ام با این نشر 
پایان یافت و سال گذشته، هنگامی که پیگیری کردم، آقای بابایی، قائم مقام 
مدیرعامل ســوره  مهر، پس از تماس با انبار انتشــارات و اطمینان از نبود 
موجودی از کتاب هایم گفت ناشــر علاقه ای به بازچاپ این کتاب ها ندارد. 
به درخواســت من در تاریخ یک دی ۱۳۹۸ نامه ای به من دادند با امضای 
عبدالحمید غره داغی، مدیرعامل انتشــارات ســوره  مهر که به روشــنی در 
آن نوشــته اند «تمامی حقوق کتاب های «تئاتر و جامعه» و «رضای نامه» 
کــه پیــش از این یک نوبــت در انتشــارات ســوره  مهر چاپ شــده بود، 

به شما واگذار می شود».
شــب پیش از آغاز نمایشــگاه با 
دیــدن کتابم در صفحه ســوره  مهر 
(کــه البته در داده هــای کتاب آمده 
اســت چاپ نخست ۱۳۹۲) به آقای 
بابایی خبــر دادم که شــما کتاب را 
به  شــکل دیجیتال منتشر کرده اید و 
با عنوان چاپ نخســت می خواهید 
آن را قانونی جلــوه دهید، ولی این 
کار غیرقانونی  اســت و بهتر است از 
فــروش آن جلوگیری کنید و کتاب را 

حذف کنید. قول داد که چنین شود. دو روزی سامانه نمایشگاه از دسترس 
خارج شــد، ولی امروز (جمعه ســوم بهمــن) دیدم کــه همچنان کتاب 
روی ســامانه نمایشگاه هســت و همچنان در حال سوءاستفاده از فروش 

رضای نامه هستند.
 در پیگیری کتــاب دوم هم دریافتم مدیرعامل و مدیران کتابخانه ملک 
از این کار بی خبرند و قرار شــد از مدیر ســفیر اردهال پیگیری کنند که گویا 
به دلیــل تعطیلی اداری پایــان هفته هنوز به نتیجه ای نرســیده اند؛ چون 
فهرســت شبیه نامه های ملک هم برای خرید روی سامانه هست. از جناب 
آقــای دکتر جوادی، معاون فرهنگی وزارت ارشــاد و جناب دکتر صالحی، 
وزیر ارشــاد، انتظار دارم در کنار نگاه ویژه به ناشــران و نادیده گرفتن قصور 
و تقصیر ناشــران دولتی، کمی هم از حق پدیدآوران پاســداری کنند که از 
وظایف بنیادین وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی  است. وظیفه ارشاد تنها 
سانســور و ممیزی و دادن مجوز نیســت، بلکه باید بتواند از مجوزش هم 
به درســتی حمایت کند و اگر قرار بر این چاپ های غیرقانونی باشــد، دیگر 
چه نیازی به مجوز است؟ پدیدآوران و هنرمندان در دوره بیماری همه گیر 
کرونا، ســالی بسیار دشــوار و بی هیچ حمایت دولتی را از سر گذرانده اند و 
بســیاری ناشــران به بهانه وضعیت بد بازار کتاب به چــاپ کتاب های تازه 
یا بازچاپ کتاب های گذشــته مان نپرداخته اند. امیدوارم مسئولانه در برابر 
چنین برخوردهایی، اقدام مؤثر انجام شــود و خسارت قانون گریزی هایی از 
این دســت به پدیدآورندگان بازگردد تا دیگر شاهد چنین دست درازی های 
غیرفرهنگی ای در فضای نشــرمان نباشیم. همه قراردادها و سندهای این 
گفته ها هم در دســت اســت و اگر مســئولان بخواهند، می توانم برایشان 

بفرستم.
* کتاب های «فهرست توصیفی شبیه نامه های قاجار» و «فهرست توصیفی 
شــبیه نامه های پراکنده» برخی آثار این پژوهشــگر هنرهای نمایشی ایران 
هستند و آخرین کتاب نشــریافته کوچک زاده، «تئاتر (و) جامعه (و) تئاتر» 
است که سال گذشــته در مجموعه گستره خیال در نشر نو منتشر شد و چند 

ماه ا ست در کتاب فروشی ها کمیاب شده است.

فروش غیرقانونى 2 کتاب در نمایشگاه مجازى کتاب
زاویه دید

وقتی تبلیغات ســریال «ملکه گدایان» را می بینی خوشــحال می شوی، چراکه 
صحبــت از «کودکان کار» اســت و این «دیگری» ها در جامعه ما در ســریال مطرح 
شده اند. همیشه اقشار ضعیف و حاشیه نشینی هستند که کمتر خودشان و مسائلشان 

دیده می شود، چراکه در جامعه دوقطبی ما، خود و دیگری نمود بارزی دارد.
«خودی» ها از آموزش، بهداشــت و امکاناتی برای زیســتن برخوردارند، چراکه 
آموزش و بهداشت در جامعه ما کالایی شده است که می توان آن را به میزان درآمد 
خانواده خرید. بیمه تکمیلی فقط به آنهایی می رسد که توان پرداخت ماهانه آن را 
دارند و اگر حساب پس انداز چاقی در بانک ها داشته باشید، هزینه عمل جراحی شما 
را بانک پرداخت خواهد کرد. این قصه «تبعیض» و «نابرابری» در جامعه ما سر دراز 
دارد و در این مقال نمی گنجد. صحبت از ســریال «ملکه گدایان» است؛ سریالی که 
با بازی درخشــان «باران کوثری»، در وهله اول به نظر می رسد قرار است توجهی به 
«حاشیه نشینان» و آن «دیگری» ها داشته باشد. توقع زیادی هم نیست که کارگردانی 
به مســائل و مشــکلات اجتماعی بپردازد و توقع زیادی نیســت که سازندگان برای 

ساخت اثر اندکی درباره آنها تحقیق کنند.
در همه این ســال ها می دانیم خیل عظیم «کودکان کار» در جامعه ما نشــان از 
بی توجهی و نادیده انگاشتن آنان دارد. فعالان حقوق کودک و سازمان های مردم نهادی 
که برای بهبود وضعیــت این کودکان تلاش می کنند، به خوبی می دانند که اکثریت 
این کودکان با خانواده هایشــان زندگی می کنند. فقر و بی کاری والدین، نداشتن بیمه 
بی کاری و شــغل های فصلی بدون پشتوانه کودک را راهی «کار» می کند. اما به نظر 
می رسد این نکته از نظر سازندگان و آقای کارگردان نادیده مانده است. آقای کارگردان 
توجه بفرمایید: شــما به چه حقــی همه این کودکان را جیب بــر نمایش داده اید؟ 
تحقیقی در این مورد کرده اید یا اینکه مطمئن هستید این قشر پناهی ندارد که بخواهد 
علیه شما دادخواهی کند؟ خیلی وقت ها پدر یا مادر کودک در همان چهارراه همراه 
کودک مشغول کار است. خیلی وقت ها از دور نشسته و کودک خود را نظاره می کند؛ 
چون مردم ما نســبت به کودک ترحم و دلســوزی بیشــتری دارند، ترجیح می دهد 
ســبد توت در دستان کودک به فروش برســد. چرا تلاش دارید این کودکان را باندی 

نمایش دهید؟
آقای کارگردان گریم های آنچنانی پول می خواهد و اگر باندی چنین ســرمایه ای 

داشته باشد، می تواند از راه های خیلی بهتری کسب درآمد کند.
خیلی خوب است که شــما کودکان را شاد و سرحال نشان می دهید؛ به نظرتان 
پس از یک روز کاری ســخت از دنبال ماشــین ها دویدن در هوای آلوده تهران حالی 

برای رقص و پایکوبی می ماند؟
البته جای بســی خوشبختی است که شما مانند برنامه هایی مثل «عصر جدید» 
و «ماه عســل» به عنوان ابزاری برای جلب بیننده و اشک مردم از وجود این کودکان 
اســتفاده نمی کنید. آنها با نشــان دادن لحظه ای از انبوه توجه، کــودک را در دنیای 
بی کســی خود رها می کنند و هیچ وقت برایشان مهم نیست که کودک ناتوان از حل 
تعارض بین زندگی واقعی و قرارگرفتن در جلوی دوربین کذایی این برنامه ها، ممکن 
است تصمیم به خودکشی بگیرد. حالا پس از خودکشی امثال «رضا»، دوربین ایشان 

کجاست؟ نمی دانم هدف شما، آقای کارگردان از این سریال چیست؟
آیــا این ســریال صرفــا مثــل دوربین هــای تلویزیون دنبــال بیننــده می گردد 
اســتفاده  ســریال  جذابیــت  بــرای  ابــزاری  عنــوان  بــه  کــودکان  ایــن  از  و 
کرده است؟ آیا این سریال سفارش افرادی است که می خواهند با نمایش باندبودن این 
کودکان به جای حمایت از آنان و خانواده هایشان، مبارزه علیه آنان را ترویج دهند؟ البته 
نکته مثبت این سریال نشان دادن واقعیت «فرار کودکان» از آنهایی است که می خواهند 
آنان را به مراکز بهزیستی انتقال دهند. معمولا اکثر این کودکان تجربه این کار را دارند 
و متولیان این امر باید پاســخ گو باشند چرا کودکان فرار می کنند؟ که این خود مقال 

دیگری می طلبد.
به عنوان یک فعال حقوق کودک دوست دارم پاسخ شما و خانم باران کوثری را 

در همین روزنامه داشته باشم.

کودکان کار، جیب بر نیستند!

پرخاش با حکیم

این بار همســرش را نیــاورده. دختر جوان به 
شدت مجروح شــده و بیمارستان است، خودش 
هم ســر و صورتش زخمی اســت. صــرع دارد، 
قرص هایــش را نمی خــورد، رانندگی هم می کند 
آن هــم با موتور! شــدت علاقه باعث می شــود 

همسرش را هم همواره پشت موتور سوار کند.
در خدمــت جناب حســین بیژن  هســتیم که 
روبه روی من نشســته با آن موهای ســیخ، بر و بر 
مرا نگاه می کنــد. دفعه قبل آنچه می توانســتم 
در تندی بــا او فروگذار نکردم فایده نداشــت اما 
این بار فقــط خودم را ســرزنش می کنم که چرا 
در وظایف خودم برای تنــدی کوتاهی کرده ام. او 
و مــادرش فقط تشــکر می کننــد و از اتاق خارج 
می شــوند. می فهمند کــه آنچه مــرا آزرده و به 
تندی وامــی دارد، هیــچ چیز جز ســلامت خود 

آنها نیست.
وزارت،  بهداشــت  معــاون  مخاطبــان  امــا 
مســئول اصلی پیشــگیری کرونا در کشور نه تنها 
قدرشناســی حســین  بیژن و مادرش را نداشتند، 
اساســا برداشتشان واژگونه و خشــونت آمیز بود. 
حکیم باشــی بیچاره را که زیر بار ســنگین کرونا، 
کمبود امکانات و ســفارش ها و دستورات عریض 
و طویلی که از بالا و پایین به دست و جیب خالی 
او داده می شود، پیش تر هم اعصاب نداشت، دراز 
کردند به ناسزا! او هم مثل تمام حکیم باشی های 
تاریخ شــامل بنــده   و دیگــران که با عطســه ای 
جانمان می پرد با ســرعت نور معذرت خواست! 
کوچک تریــن صدا و اعتراضی هــم در حمایت از 
او در مجامع پزشــکی و رسانه هایشــان که گوش 
فلــک را کر کرده اند، درنیامد. بی خود نگفتم جان 
به عطســه ای داریم و بی خود نگفته اند از هر جا 
مانــدی حکیم باشــی را دراز کن کــه از همه کار 

آسان تر است!
مگر چــه گفته بود حکیم باشــی کشــور؟ در 
رعایــت اخلاقیــات مدرنــی که تنــدی را هم در 
مواردی مثــل رانندگی مصروعین و ازدحام مردم 
در بحران کرونا جزء وظایف طبیب می شناســد و 
در گفتــن حقیقت به صاحب بیمــار  تندی کرده 
بود. راســتی چه هدفی داشت جز سلامت مردم 
قم و قشــم و کیش و  بندرانزلــی و... که باید عذر 
می خواست؟ اصلا چه هدفی می توانست داشته 
باشــد؟ خدا را شــکر که بنده تاکنــون مجبور به 
عذرخواهــی از جنــاب حســین  بیــژن و امثالهم 

نشده ام وگرنه... .
بیچاره آقای معاون معــذور بهترین برنامه را 
هم برای رســاندن این پیام و درخواست به سمع 
مســئولان فرادســت چیده بــود. رئیس خودش 
جنــاب وزیر را  همــراه کرده بــود. نمونه هایی از 
دو ســر طیف ساکنان این کشــور سنتی های قم و 
غیرســنتی های قشــم را هم فراهم آورده بود تا 
تمام کشــور را شامل شــود. وقتی هم که گفت با 
عدم رعایت باعث قتل می شــوید، منظورش هم 

قم بود و هم قشم.
بسیار خب، در شرایطی که بی تفاوتی در برابر 
هر ناصوابی به شــکل بیماری درآمده است، تنها 
مسئول بدون رودربایستی را هم بدون رودربایستی 
برکنار کنید تا همه چیزمان به همه چیزمان بیاید!

آکادمى هفته نوشت

شــاید یک روز پاییزی و برگ ریزان، شــاید درست 
در میــان شــلوغی کوچه و خیابان، شــاید هنگامی 
که دیگــران دور هم بوده اند، کســی چــه می داند 
کــی، ولی هرکــدام از مــا گاهی و جایــی از تجربه 
زیسته مان ناگهان در ژرفای تنهایی مان رها و بی پناه 

درمانده ایم.
برای هرکسی پیش آمده که درست هنگامی که 
گمان نداشــته، با فاصله ها روبه رو شده باشد. گاهی 
هم هست که از ازدحام و نبود فاصله کلافه شده ایم. 
فاصله چیست و چه اثری بر زندگی ما دارد؟ فاصله 
واگوی ناپیوستگی بیرونی است یا تجربه ای درونی و 
روان شــناختی؟ اگر برای بالندگی آدمی گام گاه هایی 
را برشــماریم و بر پایه بنیادهای بالندگی شــناختی 
پیاژه و نظریه های دلبستگی به دگرگونی های آدمی 
بپردازیــم، می توان از نبود فاصله روان شــناختی تا 
ماه ها پس از زاده شــدن و دریافت یکپارچگی خود 
و پیرامون یاد کرد. گرچه پیوند سرراســت (بند ناف) 
بدن ما از مادر در هنگام زاده شــدن بریده می شــود، 
ولی هنوز ســپهره روان شناختی مســتقل نداریم و 
ماه ها تعامل بــا پیرامون و فراینــدی از بالندگی در 
تعامل با دیگــران به ویژه سرپرســتان و نگهدارنده 
عاطفی مــان کم کــم ســاختار روان شــناختی ما را 
پدید می آورد. کودک خردســال و نوبــاوه کم کم به 
نایکدســتی و ناپیوســتگی پیرامون با درون خود پی 
می برد، ترس ها معنــا می یابند و جهــان روزبه روز 
بیشتر رخ می نماید؛ ازاین رو است که نقش پشتیبانان 
و کنشــگران در تعامل با کودک بر زیرســاخت های 
اعتماد او به جهان بیش از همیشه پررنگ می شود. 
دور از دسترس بودن های مادر و پدر، برآورده نشدن 
نیازهــای پایه و چه بســا رویدادهای ویــژه ای مانند 
چالش های زیســتگاهی، جنگ، همه گیری بیماری، 
یا ازدست دادن نزدیکان و پیوندهای عاطفی تعریف 
فاصلــه و چگونگی (کیفیت) ایــن فاصله با جهان 
ناپایــدار و گاهی خشــن پیرامونی را رقــم می زنند. 
شرایط ناامن و ناپایداری های تند و ژرف میان کودک و 
آینده هم خندقی بزرگ پدید می آورد که نمود آن در 
کودکان در شــرایط پرآسیب نمایان است. این تجربه 
روان شــناختی از «فاصله» البته به دوران کودکی یا 
کودکی در بحران بسنده نمی شود. این آغازی است 

بر تجربــه ای همواره از فاصله بــا جهان، دیگران و 
گاهی در نمــود بیمارگونه حتی بــا خود که هریک 
از ما در زندگی داریم. تلنگــری می تواند ما را بیش 
از همیشــه رودرروی این فاصله که گاهی خوشایند 
اســت و گاه تنهایی رنــج آوری را پدید می آورد، قرار 
دهد. ما هنگام زاده شدن، تنهایی و فاصله خویش با 
مادر را نداریم، اگر از آغوش و مراقبت او یا نزدیکان 
بهره مند باشیم. این یگانگی، تجربه ای تکرارنشدنی 
اســت و در رونــد بالندگی و زندگــی «فاصله»، آن 
تفــاوت میــان «دل بستن/پیوســتگی تا گسســتن» 
واقعیتــی نازدودنــی و همــواره دارد. تلاش هــای 
تعاملی ما که هســتی اجتماعــی داریم، تکاپوهایی 
برای معنادار، ســازنده و کم آسیب کردن این فاصله 
اســت. دل بســتن ما به آدم ها، به روندهــا یا چیزها 
کوششی ناخودآگاه برای پایش و نگهداشت درست 
این فاصله هاســت. گاهی همان دل بستن که بنیانی 
سســت داشته باشد یا به هر روی درهم بریزد، دوباره 
مغاکی تاریــک از تنهایی را بیش از پیش به رخمان 
می کشــد. آیا فاصله به ما و روان درستی مان آسیب 
می زند؟ ما بــه فاصله ای بهینه بــرای خودبودن و 
پایــش این فاصله بــرای باهم بودن نیــاز داریم. هر 
بار که توفان هــا این دریای تاریــک را در هم بریزند 
یا مه ابهام چیره شــود، قایق ها بر این سیال زندگی 
یکدیگر را بازنخواهند شناخت، پیام هایشان برای هم 
معنــادار و گیرا نخواهد بود، دور و نزدیک شــدن ها 
زیان بار خواهد شد و سرگشتگی، بی پناهی و تنهایی 
فزونــی خواهد یافــت. گرچــه ما در بزرگ ســالی 
پشــتوانه های والدینی کودکی را نداریم و باید خود 
مســئول چگونگی زندگــی و فاصله هــای خویش 
باشیم، ولی خوب اســت بیاموزیم که فاصله، آنچه 
پیوستاری میان پوستن/دل بســتن تا گسست را دربر 
دارد، بــرای خودمان و دیگران چــه پیامدهایی رقم 
می زند. هر ســال که بر ما می گذرد، روز به روز تنهاتر 
می شویم و آخرین دم و بازم خود را تنهایی به پایان 
می رســانیم. آن اوج تنهایی بی بازگشــتی است که 
کسی نتوانســته واگو یا باهم رســانی کند. در میانه   
زادن تا برای همیشــه آرمیدن ما توان و زمان داریم 
کــه رنــج تنهایی های یکدیگــر را درست شــناختن 
جنبه های ســازنده و کاهنده فاصله دریابیم، بر رنج 
هــم نیفزاییم و اگر بدانیم و بخواهیم از رنج دیگری 
در برابر فاصله ها بکاهیم. فاصله در جهان امروزی 
بی فاصله، بیش از همیشــه ســازه ای روان شناختی 
است. فاصله نوســانی است میان دل بستن/پیوستن 

تا گسستن.

دل بستن ... گسستن
 الهام فخارى

 عضو شوراى اسلامى شهر تهران

رسانه

با امروز شــد چهار روز؛ چهار روز است که اولین 
دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران در حال برگزاری 
است و با تمام کم و کاست ها و انتقادهایی که به آن 
وارد اســت، برگزاری آن بار دیگر یک پرســش مهم 
را پیش روی ما قرار داده اســت: نسبت روزنامه نگار 
و کتــاب چیســت؟ به عبــارت دیگــر، روزنامه نگار 
چگونه می تواند به افزایش سرانه مطالعه عمومی 
یــاری رســانده و چقدر میــزان همنشــینی اش با 
کتاب می تواند این موضوع را تســهیل کند؟ در این 
موضوع کــه روزنامه نگار نقش مهــم و مؤثری در 
میزان گرایــش مردم به کتــاب و کتاب خوانی دارد 
و انتخاب و معرفی کتاب هــای خوب و قابل تأمل، 
می تواند افکار عمومــی و جامعه کتاب خوان را در 
گرایش به کتاب های خوب و دوری از کتاب هایی که 
فقط منتشر می شــوند که باشند، یاری بسیار رساند، 
کمتر کسی است که تردید داشته باشد؛ اما موضوع 
اصلی این است که چقدر این گزاره با واقعیت های 
روزنامه نــگاری امروز ایــران همخوان اســت؟ آیا 
کتاب خوانی  فضیلــت  توانســته اند  روزنامه نگاران 
را بــرای مردم تبیین و ضــرورت آن را برای همه به 
روشنی بیان کنند؟ آیا روزنامه نگاران به خوبی افکار 
عمومــی را از واقعیت های این روزهای حوزه کتاب 
و آمــار و ارقامــی که در این خصــوص وجود دارد 
آگاه کرده انــد؟ خود روزنامه نــگاران در کجای این 
معادله قرار دارند؟ این پرســش آخر دو لایه پنهان 
و کمتر مــورد توجه قرارگرفته هــم دارد؛ لایه های 
پنهانی که بســیار مهم تر از پرسش های پیش از آن 
اســت و به نظر می رسد کمتر محل توجه و ارزیابی 
منتقدان، پژوهشــگران و خــود روزنامه نگاران قرار 
گرفته باشــد. یکی از این ابهامات، به میزان مطالعه 
خود ما روزنامه نــگاران برمی گردد؛ روزنامه نگارانی 
که برای مردم می نویســند و نمایندگان رکن چهارم 
دموکراســی اند. به واقع آیا آمار دقیق و معتبری از 
میزان مطالعه روزنامه نگاران در سطوح و حوزه های 
مختلــف آن در اختیار داریم؟ اگر نتایج این مطالعه 
انجام نشده، منتج به کتاب خوان نبودن طیف بزرگی 
از روزنامه نــگاران باشــد، آن وقت چــه انتظاری از 
مردمــی داریم که میانگین روزنامه نگارانش شــاید 
روزی چند دقیقه در روز مطالعه می کنند و آن وقت 
هــر روز قلم و کاغذ بــه موعظــه و نصیحت اندر 

فواید کتاب خوانی ســیاه می کنند؟ البته در این بین 
حتما هســتند روزنامه نگارانی که «کتاب»، مأنوس 
روز و شــب های آنهاســت و جزئی جدایی ناپذیر از 
زندگی شــان؛ اما نکته اینجاســت که همیشه حق 
با «میانگین» اســت و تقریبــا می توان حدس زد که 
میانگیــن روزنامه نگاران ایرانی بــا کتاب مأنوس و 
همراه همیشــگی نیســتند. در این وضعیت به نظر 
«بحرانی»، خوب اســت که جامعه روزنامه نگاران 
ایرانی کمی هــم نقد درون گفتمانی و درون گروهی 
کنند و ریشــه های این بی اقبالی به کتاب را در میان 
هم صنفان و هم حرفه هایشان بکاوند و آن وقت در 
نقد دوری ایرانیان از کتاب و مضرات آن قلم فرسایی 
کنند. موضوع دوم، لحاظ کردن «رانت»هایی اســت 
که مــا روزنامه نگاران در معرفی و کنکاش پیرامون 
برخی کتاب های منتشرشده داریم؛ آیا هیچ گاه دقت 
کرده ایم که چرا بیشــتر کتاب هایی که در مطبوعات 
و روزنامه های ما منتشــر می شــوند بــرای جمعی 
محدود کاربــرد دارند؟ گاه از یک یا چند نویســنده 
و ناشــر مشــخص و محدود هســتند حتی؟ برخی 
کتاب ها، مــدام از این مجله بــه آن مجله و از این 
ستون به آن ستون معرفی و نقد می شوند و برخی 
کتاب ها از نویسنده هایی به مراتب جدی تر و قوی تر 
از نویســندگان عزیزکرده، جایی در لا به لای ســطور 
روزنامه ها و مجلات پیدا نمی کنند. آیا در شــرایطی 
از این دست، ما از مخاطبان یا همان افکار عمومی، 
توقع اقبال بیشــتر و بهتر به کتاب در معنای کلی و 
کلان آن را داریــم؟ آن هم تنها به ایــن دلیل که ما 
دلمان خواسته است کتاب مورد علاقه یا برخوردار 
از رانتمان را به خورد مخاطب دهیم؟ در این مورد 
هم ذکــر این نکته ضروری اســت که ایــن قاعده، 
حتما اســتثناهایی دارد و یک اصــل کلی که تمام 
نویسندگان بعضا صاحب نام را در بر بگیرد، نیست؛ 
اما باز هــم بحث، بحث همان میانگین اســت. در 
این وضعیت، به نظر می رسد نیاز فوری مطبوعات، 
کنــکاش در چرایی اقبال کــم روزنامه نگارانش به 
کتــاب و واکاوی دلایل توجه تــام و تمام به برخی 
کتاب هــا و بی توجهی بــه کتاب های نویســندگان 
کمتر شناخته شده یا از حلقه رانت دورمانده است؛ 
نیازی که به نظر می رسد خیلی عاجل تر و مهم تر از 
چرایی سرانه پایین مطالعه در میان مردم است. این 
روزها که به بهانه اولین نمایشگاه مجازی کتاب، بار 
دیگر بحث کتاب و کتاب خوانی داغ اســت، به نظر 
فرصت مناسبی اســت برای تأمل در این پرسش ها 
و یافتن پاســخی مناسب به پرســش مهم «نسبت 

روزنامه نگار و کتاب»... .

«روزنامه نگار»، «کتاب»؛ سوزنى به خودمان

 پژمان موسوى
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